
  ابراهيم نصرااللههاي روايي در آثار داستاني شيوه

  1دكتر جواد اصغري

  چكيده
ا ناشـناخته  مكـه در كـشور  باشـد  فلسطيني مـي   برجستةنويسان  يكي از داستان»ابراهيم نصراالله «

طيور «  شامل  كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است،آثار داستاني اين نويسنده. است
 .باشـد   مـي »حارس المدينة الـضائعة «   و» فقط2مجرد  «،  »أعراس آمنة «،  »اةطفلالممح«،  »الحذر

هـاي روايـي گونـاگون و متنـوعي چـون رئاليـسم       ابراهيم نصراالله در اين آثار داستاني، از شيوه      
-جادويي، تكنيك چند آوايي، جريان سيال ذهن و كـودك روايتگـر سـود جـسته و از داسـتان             

ميان برخـي   . ساراماگو و ميلان كوندرا الگوبرداري كرده است      نويسان مشهور جهان مانند ژوزه      
  ..شودديده مي» بينامتني«طرازش نوعي آثار او و آثار نويسندگان عرب هم

  

  .، زبان شاعرانه، جريان سيال ذهن فلسطين،ابراهيم نصراالله: هاواژهكليد

  

  مقدمه

نـسته اسـت ايـن       فلـسطين، رمـان عربـي توا       اشـغال  پس از گذشت بيش از نيم قرن از         
اند توجه جهانيـان را بـه وقـايع           پردازاني موفق شده    مصيبت را به تصوير بكشد و داستان      
و در عرصه داسـتان در سـطح جهـان بـه شـهرتي              تاريخي و جاري فلسطين جلب كنند       

نويـسان اميـل حبيبـي، جبـرا ابـراهيم جبـرا، غـسان                مشهورترين اين داستان  . دست يابند 
انـد كـه      ، يحيي خلف، سحر خليفه و سرانجام ابراهيم نصراالله بوده         كنفاني، رشاد ابوشاور  

از اين حادثه مهم انـساني      تنها چند صحنة تاريخي     دربرگيرنده   توليدات داستاني آنها     البته
رسد در اين ميدان، راهي طـولاني پـيش روي ايـن نويـسندگان باشـد        است و به نظر مي    

در اين مقاله در پي پاسخ به آن هستيم، ايـن            اما سؤالي كه ما      ).131، ص   1994ابومطر،  (
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نويسنده مشهور فلسطيني، از چه زوايايي به مـسأله فلـسطين           » ابراهيم نصر االله  «است كه   
نويسي از چه ابزارهاي هنري استفاده كرده است تا موضوع فلسطين           پرداخته و در داستان   

  را در نظر افكار جهاني همچنان زنده نگه دارد؟

  

  پيشينه تحقيق

هاي بسياري انجام گرفته و تحقيقات زيـادي بـه          دربارة ادبيات فلسطين در ايران كوشش     
ها در زمينه شعر فلسطين يا شـعر مقاومـت بـوده            ثمر رسيده است اما غالب اين پژوهش      

-به همـين سـبب مـي   . هاي كمتري صورت گرفته استاست و در عرصه داستان، تلاش     

در ايـن زمينـه   . ر ايران تقريبا مهجور مانده استتوان گفت كه ادبيات داستاني فلسطين د      
رود، زيـرا در ايـران آثـار زيـادي از وي ترجمـه،              يك استثنا به شمار مي    » غسان كنفاني «

چاپ و منتشر شده است كه از جمله آنها جسر الي الابد، ام سعد، عائد الـي حيفـا بـوده               
  . است

 رااثر اميل حبيبـي     » النحس المتشائل الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد ابي       « رمان مشهور   
  . و نشر اميد ايرانيان آن را به چاپ رسانده است كردهعطاء االله مهاجراني ترجمه

درباره ابراهيم نصراالله در كشورهاي عربي تنها دو كتاب تحقيقي به شرح زير به چاپ            
  :رسيده است

مؤسـسة العربيةللدراسـات و      البنية و الدلالة في روايات ابراهيم نصراالله، مرشد احمد، ال          -
  .2005النشر، بيروت،

لإبـراهيم نـصراالله، محمـد      ) الملهاة الفلسطينية (الروائية  ة  قراءة في الملهم  :  الكون الروائي  -
  .2009صابر عبيد و سوسن البياتي، المؤسسة العربيةللدراسات و النشر، بيروت،

شـده    كتـابي ترجمـه  ، ونـه پژوهشي انجام شـده  نه  اما درباره ابراهيم نصراالله در ايران       
) 1389سـال   ( دكترايي اشاره كرد كه هم اكنون        ةتوان به رسال  در اين زمينه تنها مي    . است

  .در دانشگاه تربيت مدرس تهران در حال انجام است
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  زندگي و آثار ابراهيم نصر االله

ه و  از سرزمين خود آواره شد    1948ابراهيم نصراالله از پدر و مادري فلسطيني كه در سال           
مرحلـة  » الوحـدات «وي در اردوگاه    . به اردن كوچ كرده بودند، در شهر عمان به دنيا آمد          

او داراي آثـار    . دبيرستان را به پايان برد و در مركز تربيت معلم عمان ادامـه تحـصيل داد               
آثار ادبي او به شـرح      . هنري متعددي در زمينة شعر، داستان، نقد، نقاشي و عكاسي است          

  :زير است
  :شعر *

بـاران   (المطر في الداخل  ،  )1980-ها در دروازه شهر   اسب (الخيول علي مشارف المدينة   

آخرين گفتگو چند دقيقه پيش      (الحوار الأخير قبل مقتل الحضور بدقائق     ،  )1982-در درون 

 أناشـيد الـصباح   ،  )1984-رنگ دوباره خون   (نعمان يسترد لونه  ،  )1984-از حضور مرگبار  

، )1987-جـوان خـشمگين و ژنـرال       (الفتـي النهـر و الجنـرال       ،)1984-سرودهاي صبح (

 فـضيحة الثعلـب   ،  )1981-هيزم تـر   (حطب أخضر ،  )1989-تندبادهاي دل  (عواصف القلب 

شـرفات  ، )1994-مجموعـه اشـعار   (الاعمـال الـشعرية الكاملـة   ،  )1993-رسوايي روبـاه  (
، )1997-و مردگـان  دفتر مرگ    (كتاب الموت و الموتي   ،  )1996-هاي پاييز آستانه (الخريف

  ).2001-هاي فرشتگانآينه (مرايا الملائكة، )1999-به نام مادر و پسر( الأم و الإبن  بسم

  :داستان *

 1988-هـاي صـحرا   موج(الامواج البرية   ،  )1985-صحراهاي تب (ي  براري الحم(  ،  ـوع
ن نگهبـا (حارس المدينة الضائعة   ،  )1992- نفر 2فقط    ( فقط   2مجرد  ،  )1990-پارس سگ (

  ).2005-آستانه هذيان (شرفة الهذيان، )1998-شهر گمشده

-هـاي بـيم   پرنـده  (طيـور الخـدر   : شـامل ) كمدي فلسطين  (مجموعة الملهاة الفلسطينية  

، )2002-هـا زيتون خيابان  (زيتون الشوارع ،  )2000-كنكودك پاك  (طفل الممحاة ،  )1996

 ـ  (تحت شمس الضحي  ) 2006-هاي آمنه عروس (اعراس آمنة  ، )2004-اب نيمـروز  زير آفت

  ).2007-هاي سپيدزمانه اسب (زمن الخيول البيضاء
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  :نامه زندگي *

  ).2006-بيشتر از دشمن كمتر از دوست (اقل من عدو اكثر من صديق
هاي انگليسي، لهستاني، تركي، فرانسه، آلماني، دانمـاركي،        تعدادي از آثار فوق به زبان     

اي در ايـران تـاكنون مقالـه      . به چاپ رسيده اسـت    ترجمه شده و    ... اسپانيولي، ايتاليايي و  
يك از آثار وي    درباره اين نويسنده در مجلات ادبي يا دانشگاهي به چاپ نرسيده و هيچ            

  . هاي پربارتر دراين باره شودساز تحقيقاميد آنكه اين پژوهش، زمينه. ترجمه نشده است
مـا در ايـن پـژوهش       . ني اسـت  چنان كه ديديم ابراهيم نصراالله داراي دوازده اثر داستا        

منـدان   هشكل و مضمون به علاق    جنبه  ترين آثار داستاني وي را از دو          ترين و برجسته    مهم
  كنيم معرفي مي

  

  طيور الحذر

.  يكي از شش رمان مجموعة كمدي فلـسطين اسـت          )هاي بيم پرنده (»طيور الحذر «رمان  
باشـد و   شور اردن مـي هـاي ك ـ   موضوع اين رمان، آوارگان فلـسطيني سـاكن در اردوگـاه          

هاي كليـدي آن، كودكـان و نوجوانـان فلـسطيني هـستند و                هاي اصلي و شخصيت     نقش
اين رمان كه اساساً از زبان يـك كـودك فلـسطيني روايـت        . وقايع رمان دربارة آنها است    

گويد كه كودكان و نوجوانـان        هاي اجتماعي و اخلاقي سخن مي       شود، اغلب از آسيب     مي
  .ها در معرض آن هستند اهفلسطيني در اردوگ

هايي كه راوي آن يك     اما علت انتخاب يك كودك به عنوان راوي چيست؟ در داستان          
شـود كـه     معمولاً نوعي زبان به ظاهر ساده براي گفتن داستان انتخـاب مـي          ،كودك است 

 كليت داستان به لحاظ شكلي و معنايي، متفاوت با ظاهر سادة آن     شود باعث مي  درنهايت
جام استفاده از چنين تكنيكي در داستان اين است كه نكـاتي در لابـلاي داسـتان               فر .شود

 شـايد  به ديگر سـخن، . شود كه در نگاه اول ممكن است از نظر مخفي بماند  گنجانده مي 
هـا هـست بـه        داستانگونه  در نگاهي سطحي، مقاصد مختلفي كه در پس هركدام از اين            

هـاي راوي كـودك    كنـد كـه قابليـت      تر معلوم مي   چشم نيايد اما بازخواني و نگاهي دقيق      
براي نمونه ابـراهيم    ). 55، ص   1383سناپور،  (شود    بيشتر از آن است كه در ابتدا پنداشته مي        
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هايي از همين رمان با زبان كودكانة راوي به مسائل و انحرافات جنـسي      نصراالله در بخش  
از زبان يك راوي بزرگسال و      كند كه بيان شفاف آنها        برخي نوجوانان فلسطيني اشاره مي    

- اما راوي كودك آن را با زبان كودكي بيان مي          )169، ص   1996نصراالله،  (ممكن نيست    بالغ

هـاي داسـتان را درك   كند و مخاطب با دقت مضاعف خود قادر خواهد بود اين ظرافـت     
   .كند

 فـصل  46ايـن اثـر متـشكل از    . اين رمان از شيوة روايي قابل توجهي برخوردار است   
رمـان بـا فـصل    . در ابتـدا و انتهـاي آن قـرار دارد       » شـهادة «است و دو فصل موسوم بـه        

شود و وقايع به ترتيب بـه طـور معكـوس تـا                شروع مي  46آغاز و سپس فصل     » شهادة«
ظـاهر  » شـهادة « نيز يك فصل موسوم بـه   اولكند و پس از فصل        فصل اول ادامه پيدا مي    

س، داستان رونـدي معكـوس نـدارد و ترتيـب           بندي معكو   اما به رغم اين فصل    . شود  مي
گويا نويسنده با استفاده از اين روش نـو، در پـي القـاي ايـن     . كند  منطقي خود را طي مي    

مطلب بوده كه با سپري شدن زمان حقيقي و بزرگ شدن كودكان و نوجوانان، بـه آغـاز                   
  .شويم راه آزادي سرزمين فلسطين نزديك مي

 1 هاي روايي رئاليـسم جـادويي     گيري از تكنيك    بال بهره نويسنده در اين اثر خود به دن      
انگيز است؛ مانند  بوده و در موارد متعدد تصاويري را آفريده كه كاملاً فراواقعي و شگفت        

كنـد،   گويـد، گريـه مـي    در رحم مادر خـود سـخن مـي    ) شهادة(كودكي كه در فصل اول      
و اصولاً راوي داستان در     ) 27تا   7همان، ص   (كند    انديشد، اظهارنظر مي    كند، مي   التماس مي 

-هنگام بـه  » كودك روايتگر « براي نمونه اين     .هاي ابتدايي همين كودك نوزاد است       بخش

  :دهددنيا آمدنش اينگونه اوضاع را شرح مي
  .دادنددو دستش مرا به داخل هل مي«

                                                
كنند و  يز با هم جا عوض ميگرايي با خيال و وهم و عناصر رؤياگونه و سحرآم در اين نوع آثار، الگوي واقع.  1

اش شبيه نيست و  كدام از عناصر سازنده آيد كه به هيچ اين آميزش، تركيبي به وجود ميدر . آميزند در هم مي
ترين وقايع  خورند كه خيالي خصوصيتي مستقل و جداگانه دارد و رؤيا و واقعيت در آن چنان با هم جوش مي

  ).366، ص 1376ميرصادقي، (پذيرد   خواننده، ماجراهاي آن را ميكنند و اي طبيعي و واقعي پيدا مي جلوه



اني ابراهيم نصرااللهتهاي روايي در آثار داسيوه ش  6

آرزو . كردم كه مادرم فرياد بزند و پدرم را بخواهد، نه آنكه فقط فريـاد بزنـد               آرزو مي 
من به قابله احتياجي ندارم، من به كسي نياز نـدارم، بگذاريـد             : داشتم كه خود فرياد بزنم    

  ...خودم به دنيا بيايم
در اين هنگام خودم را جمع كردم و مثل يك گلوله چنان سريع به دنيا آمدم كه حس                  

- درد مـي   اما مـادر از   . گريه سر دادم؛ با شادماني    . كردم آن زن قابله پشتش را به من كرد        

: ام زد و بـه پـدرم گفـت   قابله از دو پـايم گرفـت و سـيلي       . پدرم در را باز كرد    . گريست
   )12،صهمان(! مبارك باشد

 سبك رئاليسم جـادويي كـه گابريـل گارسـيا           ازآنچه مسلم است نويسنده كوشيده تا       
ان عـرب   اند بهره بگيرد و ناقد      گذار آن بوده    ماركز و ديگر نويسندگان امريكاي لاتين پايه      

را در ادبيات داستاني عرب در كنـار       » طيور الحذر «نيز به اين موضوع اشاره كرده و رمان         
» رامة و التنـين   «اثر عبدالرحمن غازي القصيبي و      )تيمارستان(» العصفورية«هايي چون     رمان

  ).91، ص 2001، ةنعيس(اند  اثر ادوار الخراط قرار داده)رامه و اژدها(
در پروراندن و شكل دادن بـه ايـن سـبك در رمـان مـورد بحـث،                  اما ابراهيم نصراالله    

به اعتقاد نگارنده، ابـراهيم نـصراالله در آفـرينش      . هاي عمده و بنياديني داشته است       ضعف
 اسـت و آن      مهـم  گونه آثار، اصـلي     اي مهم غافل شده كه در اين        يك اثر جادويي از نكته    

 كه  استيز و جادويي در داستان      توجه بسيار به فضاسازي و ايجاد حال و هواي سحرانگ         
يكـي  . شـود   همواره مايه دلهره، شگفتي، سردرگمي و گاه رعب و وحشت خواننـده مـي             

هاي اصلي ادبيات رئاليسم جادويي آن است كه به تبع همـين فـضاسازي      ديگر از ويژگي  
ادهـا  سحرانگيز، به خواننده القا كند كه در دنيايي متفاوت قرار دارد و اين دنيا فاقد قرارد               

 ،و قوانين جهان واقعيت است و همة روابط در آن، تابع همين فـضاي سـحرانگيز اسـت              
بنابراين در داستان رئاليسم جادويي هيچ مفهوم يا تصويري نبايد اين جهـان جـادويي و                

جاي اين    اما در جاي  . سحرانگيز را سست كرده و به جهان واقعي و ملموس نزديك كند           
 در جايي نوزاد بـا مـادرش ايـن گـن            براي نمونه . شويم   مي رو  رمان با چنين ضعفي روبه    

  :كندگفتگو مي
  :نگريست به مادرش گفتنوزاد درحالي كه از لاي در به دنياي بيرون مي« 
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  ! آسمان در شكمت همين طور بود_
   يعني چه؟_
توانـستم خيلـي     هنگامي كه توي شكمت بودم آسمان به همين شكل بود امـا نمـي              _

  .نمواضح آن را ببي
  :مادر خنديد و گفت

  ).94، ص 1996نصراالله، (» دونم باورت كنم يا نهنمي!  خدا بگم چه كارت نكنه_
دهد كـه او هنـوز در جهـان ملمـوس و واقعـي      در همين نمونه واكنش مادر نشان مي  

  .هاي داستان را در قرار نگرفته استحضور دارد و اين فضاي جادويي، همة شخصيت
  

  طفل الممحاة

. هاي مجموعة كمدي فلـسطين اسـت         يكي ديگر از رمان    )كنكودك پاك (»الممحاةطفل  «
 چگونگي ورود جوانـان فلـسطيني بـه    تجلّيشخصيت اصلي يا قهرمان اين رمان،  » فؤاد«

اين رمان، روايـت    . هاي آنان است    ها و شايستگي    بخش فلسطين و فداكاري    ارتش آزادي 
بخـش عـرب     هـاي وي در ارتـش آزادي        نگزندگي فؤاد از زمان تولد تا پس از پايان ج         

شـود و   اين رمان با يك حادثة غافلگيركننده آغاز مي     . پا خاست ه  است كه عليه اسرائيل ب    
پس از اين حادثه مـادر  . آن سقوط فؤاد از بام خانه و زنده ماندن وي در اين حادثه است        

 و از بزرگـان  اي درخشان خواهد داشـت  كند كه پسرش آينده   فؤاد اعتقاد راسخي پيدا مي    
پيونـدد و بـراي آزادي        بخـش عـرب مـي      فؤاد در نوجواني به ارتـش آزادي      . خواهد شد 
ميـان   در هـا در ايـن ارتـش و     جنگد اما در نيمه راه متوجـه نفـوذ انگليـسي       فلسطين مي 

  .شود دولتمردان عرب مي
 بـه  آزمايد كه ايـن شـيوه نيـز       شيوه روايت ديگري را مي     ،ابراهيم نصراالله در اين رمان    
وقـايع  به جـاي آنكـه خـود فاعـل باشـد،            قهرمان داستان،   . نوبة خود جالب توجه است    

كنـد كـه در       شـنود و آن راوي بـراي وي حكايـت مـي             زندگي خود را از يك راوي مـي       
. بنابراين زاوية ديد اين رمـان، دوم شـخص اسـت   . هاي پيش چه بر او گذشته است        سال

روي فؤاد قـرار   است كه روبه» آينه«راوي يك شود كه اين     اما در پايان رمان مشخص مي     
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انديـشيده و آينـه، شخـصيتي مـستقل      داشته و فؤاد با نگريستن در آن به گذشته خود مي      
 همين ذهن ناخودآگـاه اسـت    . فؤاد است  »ذهن ناخودآگاه «يافته است كه گوياي     ) راوي(

  .تواند حوادث زندگي فؤاد را از زمان تولدش روايت كندكه مي
 يعنـي   ،گرايانـه آن     موضوع واقـع   با وجود  سبك داستاني اين رمان بايد گفت        در مورد 

جنگ و مسألة فلسطين، به صورت رئاليستي ساخته و پرداخته نـشده چـرا كـه حـوادث              
داســتاني و زمــان و مكــان آن، از روابــط علــي و معلــولي و دقيــق برخــوردار نيــست و 

دقيـق خـصوصيات فيزيكـي و     به روش رئاليستي ـ يعني شـرح   نيزپردازي آن  شخصيت
 قهرمـان داسـتان،   ،فـؤاد . هـاي فرعـي ـ انجـام نـشده اسـت       رواني قهرمان و شخـصيت 

هاي   شخصيتي مبهم است كه خواننده تا آخر داستان از غالب زواياي شخصيتي و ويژگي             
شيوة روايـت دوم شـخص      . تواند با آن ارتباط برقرار كند       شود و نمي    رفتاري او آگاه نمي   

 بـراي نمونـه بـه ايـن     .افزايد هايي كه دارد، بر ابهام اين شخصيت مي     ديتبه سبب محدو  
  :قطعه از داستان دقت كنيد

... نخلستان از دور برايت نمايان شد و تصور كردي كه بيش از پيش سـبزرنگ اسـت     «
گذاشـته، تـو را   مادر كه از زمان رفتنت چشمش به در خشك شده و در را نيمه بـاز مـي            

ايـن  . اش را در لحظـه ديـدارت دريـابي         حجم شادماني و سـر مـستي       توانينمي. بيندمي
آيـا حـس    . گيـرد اكنون تو را در آغوش مـي      ...هاي دل يك مادر است     و شادي  هاشكنجه

  ).79، ص2000نصراالله، (» !كني؟مي
دار شـرح اوضـاع روانـي    كنيد، از آنجاكه راوي دوم شخص، عهدهچنانكه ملاحظه مي 

توانـد  آيد و راوي منطقاً نمـي   هايي در اين زمينه پديد مي     ديتقهرمان داستان است محدو   
حتي حس قهرمان را هنگام رويارويي با مادرش به دقت دريابد و شـرح دهـد؛ بنـابراين              

شود و بدين ترتيـب  همين ابهام در شخصيت و عدم شناخت كامل، به خواننده منتقل مي        
 ـ        خواننده نمي  رار دهـد و بـا شخـصيت قهرمـان     تواند خود را كاملاً در فـضاي داسـتان ق

  .پنداري نمايدهمذات
هاي آن، تمايل نويـسنده بـه      از علل وجود ابهام در اين داستان و شخصيت          ديگر يكي

وي داستان  ابرداري ر   نوع بهره . ها و ديگر عناصر است      برداري سمبوليك از شخصيت     بهره
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خـصيت فـؤاد، گويـاي     ششدهد و نيز نوع پرداز  كه يك انگليسي به فؤاد مي     » تفنگي«از  
  : براي مثال به اين جملات داستان دقت كنيد.نوعي رمزپردازي است

تـصويرت در ايـن آينـه را بـا تـصويرت در آب              . دوباره به سمت آينة شكسته رفتي     «
تواني نظر خاصي در اين باره بـدهي كـه كـدام          با شگفتي دريافتي كه نمي    . مقايسه كردي 

ديدي آن بـود  ور ميرين عذابي كه خود را در آن غوطهاما بدت. تر استتصوير به تو شبيه 
. ايكه به دنبال تصوير سومي بودي كه روزي از آن تو بود و اكنون آن را فراموش كـرده                  

  ).335،صهمان(تصويري كه كاملاً از صفحه ذهنت پاك شده است 
د  شخصيت فؤاد در پي افزودن مفهومي به خو        –بينيد   همان طور كه مي    –در متن بالا    

اي وسـيع تـر از   است كه فراتر از واقعيت محسوس است؛ بنابراين ماهيت فـؤاد، گـستره   
تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه قالـب رمـز و         فؤاد جهان واقعيت دارد و از اين رو مـي        

  .را گسترش داده است» فؤاد«فراواقعيت، حيطه دلالت 
 نويــسنده و ةن زبــان شـاعرا ،كنـد   آنچـه رئاليـستي نبــودن ايـن رمــان را تقويـت مــي    

بـراي نمونـه   (ها، ايجازها، مجازها و استعارات و نپرداختن به جزئيات اسـت        گويي  خلاصه

و حتي عنوان پنج بخش اين كتـاب همگـي          ) 290 و   276،  134،  46، صص   2000نصراالله،  : رك
  :هاي شعري است كه در ابتداي اين كتاب آمده است مصرع

  درس التَّعب... غبَدرس الزَّ
  لحسب من غير نَسبدرس ا

الرُّتَب الرسائل و الهوي درس درس  
الغضَب درس  

بجالعاجيب و الع درس.  
بيشتر بـه زبـان شـاعرانه در رمـان خـواهيم      »  فقط2مجرد «در مبحث مربوط به رمان      

  .پرداخت
  

  أعراس آمنة
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هـاي مجموعـة كمـدي فلـسطين           يكي ديگر از رمـان     )هاي آمنه عروس(»اعراس آمنة «
ايـن رمـان را در   . استترين اثر داستاني ابراهيم نصراالله        است كه به اعتقاد نگارنده، موفق     

ايـن اثـر    . توان سوگنامة فلسطينيان و كشتگان و شهداي ايـن سـرزمين دانـست              واقع مي 
شـود و   هاي شـهر غـزه مـي    است كه روزي وارد يكي از محله » آمنه«حكايت زني به نام     

و صـفيه   » صـالح «آمنه داراي پسر جواني به نام       . گزيند  ي مي سكن» صفيه«روي خانة     روبه
  .است» رنده و لميس«هاي  داراي دو دختر دوقلو به نام

وقايع مربوط به ازدواج صالح با لميس و كشته شدن همـة آنهـا بـه دسـت ارتـش و                     
زند كه كيفيـت وقـوع آنهـا باعـث            تيراندازهاي اسرائيل، صفحاتي دردناك را رقم مي        تك

گيري نويسنده در پايـان داسـتان، موجـب           نتيجه. شود  شان در ذهن خواننده مي      يماندگار
شـوند    هاي داستان كـشته مـي        شخصيت بيشتر پس از آنكه     ؛قوت درونماية آن شده است    

  :»ميرد تنها عشق است كه نمي«دارد  نويسنده در يك ديالوگ اظهار مي
  :مادرم كه براي جان من نگران بود گفت«
  .شويادامه پيدا كند ديوانه مي اگر اين وضع _
  !خواهم مردم نفهمند كه نامزدم كشته شده؟ چرا؟ چون مي_
   چه كسي است كه نميرد؟_
  ).136، ص 2006نصراالله،  (.»ميردفقط عشق است كه نمي. داند صالح همه چيز را مي_

هـاي محتـوايي و موضـوعي كـه دارد از قالـب         گذشـته از جاذبـه    » اعراس آمنه «رمان  
حجـم،   اين رمان كـم . اش شده است تاني پرقوتي برخوردار است كه باعث برجستگي     داس

 داستان را روايت    بخشي از  ، متعددي دارد كه هركدام از زاويه ديد اول شخص         هايراوي
هاي ديگري    هايي از اين رمان از زبان و زاويه نگاه لميس يا رنده و بخش               بخش.. كنند  مي

ابراهيم نصراالله در شيوه روايت اين رمـان خـود،   . شود زگو مي از زبان و زاويه ديد آمنه با      
نويسنده ) Milan kundra(نويس آلماني، و ميلان كوندرانگاهي نيز به هرمان بروخ، داستان

بـار  «و ميلان كوندرا در رمان      » خوابگردها«هرمان بروخ در رمان     . اهل چك، داشته است   
براي نمونه بـاروخ جلـد سـوم از رمـان           . ندا، ژانرهاي مختلف ادبي را وارد كرده      »هستي

را به پنج بخش تقسيم كرده كه شامل حكايـت بـه سـبك رمـان، رمـانس،                  » خوابگردها«
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 مـيلان كونـدرا     ).145، ص 1386كوندرا،  (گزارش، حكايت شاعرانه، و جستار فلسفي است        
 از –نامه را گنجانـده و اصـطلاحات و واژگـاني        بخشي شبيه به يك واژه    » بار هستي «در  

 را از ديدگاه خـود  -...جمله راهپيمايي، زيبايي نيويورك، موطن، گورستان، كليسا، نيرو و       
 ابراهيم نصراالله نيز در اين رمان، بخشي ).141 تـا  126، ص1385كوندرا، (تعريف كرده است    

شبيه به مقاله گنجانده و در آن نظرات خود را دربارة چگونگي پيـدايش رمـان و وقـايع                   
، ص همـان (اش را متذكر شده كه باعث شده به نوشـتن رمـان روي آورد             زندگي شخصي 

هـايش   گويد و ديـدگاه  وي در بخش ديگري از رمان، دربارة غسان كنفاني سخن مي ). 87
، 2006ابـراهيم نـصراالله،     (كند    بيان مي » أم سعد «را در خصوص رمان غسان كنفاني با عنوان         

  ).64 تا 60ص 
يكـي از   (الله در اين اثـر، از دو زاويـه ديـد اول شـخص               در سطور بالا گفتيم كه نصرا     

 ذكـر اسـت كـه وي در         شـايان . كنـد   استفاده مي ) ديدگاه لميس و ديگري از ديدگاه آمنه      
از ايـن زاويـه ديـد اسـتفاده كـرده امـا بـه بـاور           »  فقط 2مجرد  «ديگر آثار خود از جمله      
در . تـوان ديـد   عراس آمنه، ميها را در اين رمان، ا   گويي  ترين تك   نويسندة اين مقاله، قوي   

هـايي كـه از        آمنه در پـي رنـج      ،»...كنت تأكدةً من انكِ أنتِ    «بخشي از اين رمان با عنوان       
هـايي بـا خـود دارد كـه بـسيار غنـي و                كـشد، واگويـه     كشته شدن شوهر و پسرانش مي     

هـاي عمـق ذهـن    هـا و اضـطراب  گر احساسات بسيار عميق و دغدغـه و نمايانقدرتمند  
گذاران ايـن     هاي پايه   گوييتكتوان با      اگرچه نمي  ها را گويياين تك . آگاهش است ناخود

 مقايـسه  (Virginia Woolf) ويرجينيـا ولـف  «و   (James Joyce)»جيمز جويس«شيوه مانند 
هاي قوي موجود در ادبيـات معاصـر عـرب ماننـد دو اثـر برجـستة                   گوييتككرد اما با    

الاشـجار و   « و   )هنگامي كه پـل را تـرك كـرديم        (»رحين تركنا الجس  «عبدالرحمن منيف،   
  .كند  برابري مي)درختان و ترور مرزوق(»اغتيال مرزوق

اي مواجـه   همچنين در اين رمان مانند ديگر آثار ابراهيم نصراالله، گاه با زبـان شـاعرانه             
اصولاً زبان شـاعرانه،    .  عميق اين داستان پديدار شده است      يها  گويي  شويم كه در تك     مي

  فضاي جهان واقـع فاصـله       از حاصل احساسات عميقاً دروني نويسنده يا شاعر است كه        
خورد كـه      در موارد متعدد در اين رمان به چشم مي         يين حالت چن.  پيدا كرده است   بسياري
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ــج،ســبب آن ــسيار فلــسطينيان   رن ــوهــاي ب ــان اســتشتار مــصائب اجتمــاعي و ك .  آن
اي كه در اين رمان پديد آمده نيـز جـايي اسـت كـه نويـسنده       ترين زبان شاعرانه  برجسته

  :گويد دربارة مرگ و مهرباني سخن مي
اند به آنچـه محبوبـشان      هاي زيبارو فقط به اين دليل زيبا هستند كه توانسته         آدم! آمنه«

هايي كه زنـدگي هـم بـه        م، چيز داريهايي كه ما هم دوستشان مي     است برسند؛ همان چيز   
ها هم به مرگ رحم  كند چون آن  اما آمنه، مرگ به اين افراد رحم نمي       . ورزدآنها عشق مي  

ها گل سـرخ، درخـت،    رهانند، آن هاي زندگي را از دست مرگ مي      ها زيبايي آن. اندنكرده
. رهانندرگ مي ها، شيهه اسبان و خورشيد و باران را از چنگال م          بال پرندگان، پنجرة خانه   

  ).68، صهمان(» بخشندها به پروانه و پلنگ و آهو آزادي ميآن

  حارس المدينة الضائعة 
ان      » سعيد«اين رمان، حكايت سحرانگيز قهرماني به نام         پايتخـت  (از شهروندان شهر عمـ

آيـد امـا بـا شـهري خـالي از سـكنه            هنگام از خانه بيرون مي    است كه روزي صبح   ) اردن
ها   اند؛ خيابان   باره از صحنة وجود محو شده       همة اهالي شهر عمان، به يك     . دشو  مواجه مي 

هـيچ    هـا بـي     مغـازه . كنند  ها بدون مسافر حركت مي       اتوبوس  و خالي از رهگذر و اتومبيل    
هـا در آسـمان       اند و تنها پـرچم      ها ساكت و خاموش     ها و بالكن    صاحب يا مشتري، پنجره   

  ).10، ص 1998نصراالله، (خورند  تكان مي
ترين اثر ابراهيم نصراالله در چارچوب مكتب ادبي رئاليسم جادويي            اين رمان كه اصلي   

  (Jose saramago)»ژوزه سـاراماگو «اي از اثـر مـشهور    ترديد الگـوبرداري سـاده    بي،است

ان مـي        . است» كوري«اسپانيايي با عنوان     گـذرد و در ظـاهر،        وقايع اين رمان در شهر عمـ
مـدرن هـم ردة    چون ديگر آثـار پـست   لسطين ندارد، اما اين اثر نيز هم    ارتباطي با مسألة ف   

. آيـد  خود، داراي يك دلالت ضمني است كه با شكستن ساختار ظاهري آن به دست مـي     
است با خلق اين اثر به طور   ) هاي آوارگان   اردوگاه(نويسنده كه از فلسطينيان ساكن اردن       

وي به عنـوان نمونـه بـه      . اشاره كرده است  تلويحي به نوع همكاري اعراب با فلسطينيان        
كشور اردن پرداخته كه پيمان صلح نيز با اسرائيل بـه امـضا رسـانده و مـسألة فلـسطين،               

كشي، كودكان و زنان فلسطيني را چنـان بـه دسـت فراموشـي سـپرده كـه                    آوارگي، نسل 
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 چندان  ،كنند  آوارگان فلسطيني حاضر در اين كشور، خود را كاملاً غريب و تنها حس مي             
شان، براي اين آوارگـان       كه گويي بود و نبود مردم و سران اين كشور در پايتخت سياسي            

  .هيچ تفاوتي ندارد
حكايـت  » حارس المدينة الـضائعة   «گويد كه رمان      ابراهيم نصراالله خود در اين باره مي      

ي تجربت ـ«نـصراالله،   (در آنهـا حـضور داريـم        » ظاهراً«هايي است كه      عدم حضور ما در مكان    

  ).156، ص 1998، »الروائية و علاقتها بالفنون الادبية و البصرية
بـوده و از    » بينـا متنـي   «رسد كه نويسنده در اين رمان در جستجوي نـوعي             به نظر مي  

اثر اميل حبيبي، بهره برده     » المتشائل«در رمان شش جلدي     » سعيد«هاي شخصيت     ويژگي
در » سـعيد «، ادامـه و اسـتمرار       در رمـان حـارس المدينـة الـضائعة        » سـعيد «و شخصيت   
زده و خودباخته است كه بـه         در رمان المتشائل، سعيد شخصيتي وحشت     . استالمتشائل  

ابراهيم نصراالله همان شخصيت    . كند  عنوان جاسوس براي اشغالگران اسرائيلي فعاليت مي      
كند اما سرنوشـت وي بـرخلاف          وارد رمان خود مي    ،سعيد را كه جاسوس اسرائيل است     

 نه جنون است و نه مرگ؛ بلكه تنهايي و ذلّت در شهري خـالي از انـسان                   المتشائل رمان
  ).319، ص 2006ابونضال، (است 

هـاي خلـق شـده در مكتـب           تـرين ويژگـي داسـتان       طور كه پيشتر گفتيم، اصلي      همان
انگيز و سـحرآميز اسـت و تمـام تـلاش              برخورداري از فضاي شگفت    ،رئاليسم جادويي 

تـرين     بنابراين شايسته است در اينجـا بـه اصـلي          ؛لق اين فضا است   نويسنده در جهت خ   
با اندكي تأمـل در مـورد       . يعني عنصر مكان در رمان مزبور بپردازيم      » فضا«عنصر سازندة   

شـويم ايـن    ، متوجـه مـي  )پايتخـت اردن (مكان وقوع حوادث اين رمان يعني شهر عمان    
دهد و نويسنده بـا انتخـاب          مي  اتفاق شگفتي در آن رخ      كه  يك مكان تخيلي است    ،شهر

 تنهـا  يعنـي  ،اين نام كه براي خوانندگان آشنا است در پي القاي مفهوم مـورد نظـر خـود              
: شـود؛ اول    خلق مكان در اين رمان از دو طريق انجام مي         . ماندن آوارگان فلسطيني است   
اي در    هـاي خـود، در جـستجوي جنبنـده          كه با نگاه  ) سعيد(مشاهدات شخصيت داستان    

 مكان را به نحوي دقيق و سحرانگيز بـراي          ،يابد اما از اين طريق       نمي چيزير است و    شه
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ان كـه           موقعيت سعيد در كنار مكـان     : دوم. كند  خواننده توصيف مي   هـاي مهـم شـهر عمـ
  : شود توسط راوي بازگو مي

در ســمت چــپش ســاختمان . روي كتابخانــة ســلطنتي اردن ايــستاده بــود؛ آرام روبــه«
» هاي عظيم و به اهتـزاز درآمـده، قـرار داشـت             ملي در ميان حلقة پرچم    پرشكوه شوراي   

  ).288، ص 1998نصراالله، (
  : و يا
رويش ساختمان وزارت كـار و        هاي مسجد ملك عبداالله و روبه       پشت سرش گلدسته  «

  ).296همان، ص . (دورترها كتابخانة الحجاوي و بيمارستان اسلامي بود
ها، به آنها هويـت       ري شخصيت داستان با اين مكان     ها، در حقيقت همجوا     در اين مثال  

. كنـد   آفريند كه به تدريج فضاي داستان را خلق مي          تر را مي    بخشد و تصويري پيچيده     مي
هاي تخيلي آن است كه وجود آنهـا در درون يـك              نكتة قابل ملاحظه در مورد اين مكان      

هـا، سـكوت،      اين مكـان  ويژگي  . آنها شكل گرفته است   » تعيين نام «متن روايي به واسطه     
 چرا كه شخصيت داستاني كـه وارد        ؛سكون و عدم شرح جزئيات و كلي بودن آنها است         

هاي شكلي و مهندسي آنها توجهي        شود، به موقعيت جغرافيايي و ويژگي       ها مي   اين مكان 
. ها اسـت   كند بدان سبب كه تمام اهتمام وي متوجه جستجوي از انسان در اين مكان               نمي

در موقعيتي نزديك به شخصيت داستاني قـرار دارد و همـين امـر              » راوي «از سوي ديگر  
بيند ببينـد و هـر    هاي شخصيت را دنبال كند و هر آنچه او مي       وي را قادر ساخته كه نگاه     

  ).33، ص 1993بوجاه، (كند  گذارد او نيز نگاهي به آنها نمي آنچه او وامي
نـسان وارد سـاختمان مجلـس    وجوي يـك ا  در جست» سعيد«در بخشي از اين رمان،  

ها آرزو داشته كه از تريبون آن سـخنراني كنـد، صـحن          شود و چون سال     شوراي ملي مي  
شـمرد و همـين آرزوي خـود را بـا شـادماني عملـي           خالي مجلس را فرصتي مغتنم مـي      

بيند و    اين هنگام وي صحن مجلس را مملو از شادماني، جذابيت و شكوه مي             در. كند  مي
  .كند تغيير را در اين مكان احساس ميدر واقع نوعي 

 در  در واقـع حاصـل تحـولي روحـي اسـت كـه            اين تغيير در حـال و هـواي مكـان،           
 شـده اســت چــرا كــه    در مكـان داســتان مــنعكس ســپسشخـصيت داســتان رخ داده و  
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شخصيت، همة احساسات خود را به اين مكان پوشانده و اين حاصل ارتباط متقابل ميان           
از ايــن ديــدگاه، مكــان داســتان از طريــق . تار شخــصيت اســتســاختار مكــان و ســاخ

حتي عنـوان ايـن   ). 91، ص 2000القواسمة،  (يابد    و احساسات وي بروز مي    » شخصيت«
اسـت بيـانگر    ) المدينـة الـضائعة   (و نـام مكـان      ) حارس(اثر كه متشكل از نام شخصيت       

، ص 1999دشـين،    (اسـت آميختگي عميق شخصيت قهرمان اين رمان و مكان وقوع آن           
39.(  

  

   فقط2مجرد 

 دربارة نحوه روزگار گذراندن آوارگان فلـسطيني در         ) نفر 2فقط  (» فقط 2مجرد  «رمان  
نويسنده در اين اثر خـود، بـه نهايـت تنهـايي            . ديگر كشورهاي عربي به ويژه لبنان است      

كند كه با وجود رانده شدن از سرزمين خود حتـي در ميـان بـرادران             فلسطينيان اشاره مي  
رب خويش نيز جايي ندارند و آنها هم حاضر به همراهـي مـادي و معنـوي بـا ايـشان            ع

هاي شخصي افراد كـشورهاي ميزبـان         ها و دغدغه     به مشغوليت  ،وي در اين رمان   . نيستند
شود كه اعراب ميزبان آوارگان فلسطيني، كمترين همدلي و يـاري             پردازد و يادآور مي     مي

، صـص   1992نصراالله،  (اند    و همواره غرق در زندگي خود بوده      اند    را با اين فلسطينيان داشته    

دهـد   افزون بر اين، موضـوع ديگـري كـه ايـن آوارگـان را رنـج مـي       ...).  و78، 64،  61،  51
كنـد از      كـه آنهـا را وادار مـي        )72، و   63همـان، ص    (سرنوشت مبهم و تاريك آنـان اسـت         
 شغل يا سرنوشـتي بهتـر،       هاي خود، در جستجوي     كشورهاي همسايه فلسطين و اردوگاه    

به كشورهاي حاشيه خليج فارس مهاجرت كنند و البتـه در آنجـا نيـز سـبب مـشكلات                   
  ).67همان، ص (ند واجتماعي ش

 ،كنند بـه دليـل شـرايط سـخت اقتـصادي      فلسطينياني كه به اين كشورها مهاجرت مي     
  ايـن كـه البتـه بايـد دانـست    ). 103همـان، ص   (شـوند     مي.. مرتكب سرقت، قتل، قاچاق و    
. شـوند   هاي بسيار سنگيني است كه ايـشان متحمـل مـي            شرايط اجتماعي، حاصل سختي   

ها تا جـايي اسـت كـه مـادر يـك خـانواده از فـرط گرسـنگي                      اين رنج  ، گاه براي نمونه 
 و يا مفتـي اعظـم فلـسطين فتـوا           )123همان، ص   (كند    فرزندانش، آرزوي مرگ آنان را مي     
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 براي رفع گرسنگي گوشت سگ، گربه و موش و حتي           توانند  دهد كه اين آوارگان مي      مي
  .)151 و 148همان، ص (درگذشتگان خود را بخورند 

يـك رمـان مدرنيـستي      »  فقـط  2مجرد  «در مورد شيوة روايت اين رمان بايد گفت كه          
جريـان سـيال    «شـود و ابعـاد مختلـف شـيوة            است كه از ديدگاه اول شخص روايت مي       

تـرين   از جملـه اصـلي  . در آن قابـل مـشاهده اسـت    (Stream of Consciousness) 1»ذهـن 
» خطـي نبـودن   «گنجد    هاي اين رمان كه در چارچوب شيوه جريان سيال ذهن مي            ويژگي

باشد وقايع مختلفي را      مي» من«راوي كه همان    . روند داستان و زمان و مكان در آن است        
از دنياي درون خـود و  وجود ندارد » زمان خطي«اي كه در آنها  به طور پراكنده و به گونه     
نيـز بهـره    » تـداعي آزاد  «وي در برخـي مـوارد از تكنيـك          . كند  از دنياي خارج بازگو مي    

، ص  همـان : براي نمونه رك  (هاي جريان سيال ذهن است        ترين روش   گيرد كه جزو اصلي     مي

37(.  
. هايي نيز هـست     داراي ضعف » جريان سيال ذهن  «گيري از روش      اما نويسنده در بهره   

هـاي مختلـف و موضـوعات     ها آن است كه براي جدا كـردن روايـت        اين ضعف  يكي از 
تـرين    دانيم اصـلي    چنان كه مي  . استفاده كرده است  (***) گوناگون در رمان، از علامت      

هدف ادبيات مدرنيستي ايجاد ابهام براي خواننده و تو در تو بودن مفاهيم و وادار كـردن              
هاي ساختن روايتي تو در تـو، اسـتفاده از     از راه يكي  . او به انديشيدن هر چه بيشتر است      

ذهن پراكندة راوي و ايجاد داستاني پيچيده است كه خواننده مجبـور اسـت بـراي درك                  
اما ابراهيم نصراالله با استفاده     . ها و فواصل و جزئيات آن، بارها آن را مطالعه كند            مرزبندي

يكـي  .  خـود فـاش كـرده اسـت     هاي داستان را براي خوانندگان      از اين علامت، مرزبندي   
گيري انـدك وي از قـدرت ذهـن ناخودآگـاه             ، بهره زمينههاي وي در اين       ديگر از ضعف  

  .استهاي جريان سيال ذهن  است؛ در حالي كه اين امر از مباني اصلي داستان
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براي مثـال وي    . شود  م جادويي ديده مي   سدر اين اثر نيز تمايل ابراهيم نصراالله به رئالي        
، )38، ص   همـان (انگيز استفاده كرده       و هراس  1هاي گوتيك   ارد از تصويرسازي  در برخي مو  

، دختركـي فلـسطيني گوشـت    )40، ص همـان (گويد    در جايي راوي با يك روح سخن مي       
 و  56، ص   همـان  (زنـد   ، راوي با مردگان حرف مـي      )49همان، ص   (خورد    خواهر خود را مي   

آورد و به راوي چـشمك    خود سربرمي  و در بخشي از اين رمان، جنين از شكم مادر            )58
  ).160، ص همان(زند  مي

ابراهيم نصراالله در اين اثر نيز مانند ديگر آثار خود عبارات و تعابير شـاعرانه بـه كـار                    
  : گرفته است

   ينابيعك الصافيةءإشربي أيتها الأرض ما«
  نسي فصول الدم او 

  ؟لماذا يشهرون سلاحهم
  )98، ص همان(»؟لق عليك النارتتزوجها أم نط: و لماذا يصرخون

شده به شيوه جريان سيال ذهن غالباً زبـاني شـاعرانه دارنـد كـه ايـن                   هاي نوشته   رمان
زمانِ تو در تو، به تبديل شدن زبان اين رمان به زبـان             . گردد  برمي» زمان«عمدتاً به مسألة    

يـت  تبع خـود   منطقـي   چرا كـه در ايـن حالـت، زبـان از قواعـد             ؛كند  شعرگونه كمك مي  
مـرز اسـت و ترتيـب يـا      كند كـه بـي     شخصيت هم در فضاي زماني حركت مي      . كند  مين

 بنابراين، اين عناصر با فاصله گرفتن از چارچوبة معين داسـتان، بـه فـضاي              ؛پاياني ندارد 
  ).111، ص 2004القصراوي، (شوند  ذهني بي حد و مرز شعر نزديك مي

هاي جريان سيال ذهن بـه حـدي          انگيري فراوان از عناصر شعري در اغلب داست         بهره
مارسـل  . كنـد   هاي داستاني آنهـا غلبـه مـي         است كه گاهي جنبه شاعرانه اين آثار بر جنبه        

 و جيمز جويس نيز به اين نتيجه رسيده بودند كه اگر بخواهنـد   (Marcel proust)پروست
اد و هاي ذهن و جريان سيال انديشه را مـنعكس كننـد بايـد از اسـتعاره و نم ـ                  خمپيچ و   

تصوير يعني از زبان شـعر مـدد بگيرنـد و بـدين ترتيـب ايـن نويـسندگان آن چنـان در           
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اند كه    هاي داستاني از اين عناصر بهره برده        بازآفريني فضا و حال و هواي ذهن شخصيت       
به همين سـبب نيـز بـوده كـه          . اند   به شمار آورده     آنان را سمبوليست   ،بسياري از منتقدان  

آن را بيشتر به آثار رمزي و نمادگرا نزديك         » طفل الممحاة « رمان   نگارنده هنگام سخن از   
  .دانسته است

هاي جريان سيال ذهن را       ترين صناعاتي هستند كه زبان داستان       استعاره و نماد، از مهم    
 بـسياري از فراينـدهاي       به دليل خصلت مبتني بـر اسـتعارة       . كنند  به زبان شعر نزديك مي    

گويي   ي نزديك شدن به حال و هواي ذهن در نگارش تك          ذهني، نويسندگان بسياري برا   
اند بيش از هر چيز ساز و كارهاي استعاري زبان ذهن را برجسته كننـد        دروني سعي كرده  

  )104، ص 1387بيات، (
هـاي   هاي جريان سيال ذهن ـ از جمله رمـان   دليل ديگر براي نزديك بودن زبان رمان
 (Roman Jakobson)هـاي رومـن ياكوبـسن    لابـراهيم نـصراالله ـ بـه زبـان شـعر، اسـتدلا       

ياكوبسن معتقد است اگرچـه در آثـار ادبـي و هنـري هـر دو                . شناس معروف است    زبان
توان در يك اثر يافت اما برتري يكي بر ديگري موجب      ساخت استعاري و مجازي را مي     

 ،هاي اسطوره، حماسه، رمان و سبك كوبيسم را بيشتر تحت سـيطرة مجـاز       شود شكل   مي
هاي سورئاليسم، رمانتيسم و سمبوليسم را بيشتر تحـت سـيطرة اسـتعاره بـدانيم                 سبكو  
 ).119، ص 1380ياكوبسن، (

  

  نتيجه

نويسان فلـسطين كـه     ابراهيم نصر االله در آثار داستاني خود، از نسل اول داستان          . 1    
غسان كنفاني نماينده آن است فاصله گرفته و به جـاي طـرح موضـوعاتي چـون حملـه              

هاي رئاليستي، به پيامـدهاي ايـن فاجعـه         سرائيل به فلسطين و اشغال فلسطين با تكنيك       ا
هاي جديد داستاني مانند    انساني يعني آوارگي و جوانب مختلف آن پرداخته و از تكنيك          

بهره گرفته و به ايـن      » رئاليسم جادويي «، و   »رمان چند آوايي  «،  »جريان سيال ذهن  «شيوه  
 كليـشه شـدن موضـوع فلـسطين در ادبيـات داسـتاني عـرب                ترتيب تلاش كـرده تـا از      

  .جلوگيري كند
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هـاي    گيـري از تكنيـك       تمايل به بهـره    ، پر كار فلسطيني   در اغلب آثار اين نويسندة    . 2
 در ايـن كـار   هاي تكنيكي، به دليل ضعف مواقعبرخيشود، اما   رئاليسم جادويي ديده مي   

  .ناموفق بوده است
اي   قاله مطرح شده هريك از شـيوه روايـي نـو و مبتكرانـه             آثار مهم او كه در اين م      . 3

برخوردار است و اين نويسنده در هر اثر خود از تكرار تجربـة پيـشين خـودداري كـرده                   
  .است
و » طفل الممحـاة  «شويم كه البته در        شاعرانه مواجه مي   يدر همة آثار وي ما با زبان      . 4

» جريان سـيال ذهـن    « با شيوة    و اثر  اين د  خورد چرا كه    بيشتر به چشم مي   »  فقط 2مجرد  «
  .اند روايت شده

طيور «به ويژه در رمان     » كودك روايتگر « استفاده از    نصرااللههاي هنري     از برجستگي . 5
  .است» الحذر
بـار   «اثر هرمان بـروخ و      » خوابگردها«هاي  به رمان » اعراس آمنة « در رمان     نصراالله .6
  .اثر ميلان كوندرا نظر داشته است» هستي
  . اميل حبيبي استثرا» المتشائل«تني با رمان مشهور م از ابتكارات مهم او، بينا.7

  

  پيشنهاد

كـه  » اميـل حبيبـي   «هاي مربوط به ادبيات داسـتاني عـرب، دربـاره           در عرصة پژوهش  
اي درباره  طراز ابراهيم نصراالله است تحقيقي انجام نشده است و تدوين مقاله          نويسندة هم 

نويـسي كنـوني فلـسطين را       تواند فضاي داستان  الة پيش رو، مي   اين شخصيت در كنار مق    
  .بيش از پيش براي علاقه  مندان روشن سازد

  منابع و مĤخذ

  .  المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروتالرواية و الحرب،) م1994(ابومطر، احمد،  −
 للدراسـات و النـشر،    المؤسسة العربيةالتحولات في الرواية العربية،) م2006(ابونضال، نزيه،    −

  .بيروت
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 فـصلنامة  ،»نگاهي تحليلي به تكنيك روائي سيلان ذهن     «) ش.  ه1387(اصغري، جـواد،     −
  .21هاي ادبي، سال پنجم، پاييز شماره  پژوهش

 المؤسسة الجامعيـة للدراسـات و       الشيء بين الوظيفة و الرمز،    ) م1993(الدين،    بوجاه، صلاح  −
  .النشر، بيروت

 انتـشارات علمـي و      نويـسي جريـان سـيال ذهـن،         داستان) ش.  ه1387(بيات، حسين،    −
  . فرهنگي، تهران

 المؤسـسة العربيـة للدراسـات و        الزمن في الرواية العربيـة،    ) م2004(حسن القصراوي، مها،     −
  . النشر، بيروت

   .1 دارالثقافة، الدار البيضاء، ط شعرية العنف،) م1999(دشين، عبدالنبي،  −
−  0��BO 0��3��-):;<@+ .X (������� ���	
 � �
	����>�Y 0,��C( .  

 دمـشق، منـشورات     مشكلات السرد الروائـي؛ قـراءة خلافيـة،       )  م 2001(عطا نعيسه، جهاد،     −
  . اتحاد الكتاب العرب

  .  نشر بازتاب نگار، تهرانروايت داستان،) ش.هـ1382(فلكي، محمود،  −

  . 1 عمان، ط  دار الفارس،الخطاب الروائي في الاردن،) م2000(القواسمة، محمد،  −
پور، چاپ هفدهم، تهـران      ترجمه پرويز همايون   بار هستي، ) ش.  ه1385(كوندرا، ميلان،    −

  .نشر قطره
پور، چاپ هفـدهم، تهـران    ترجمه پرويز همايونهنر رمان،) ش. ه1386(كوندرا، ميلان،   −

  .نشر قطره
  . ن انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهراعناصر داستان،) ش. ه1376(ميرصادقي، جمال،  −
   . كتاب مهناز، تهراننويسي، نامه هنر داستان واژه) ش. ه1377(ميرصادقي، جمال،  −

  .  المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروتاعراس آمنة،)  م2006(نصراالله، ابراهيم،  −
 مجلـة   ،»تجربتي الروائية و علاقتها بالفنون الادبيـة و البـصرية         «) م1998(نصراالله، ابراهيم،    −

  . ، القاهرة1، العدد 17ئة المصرية العامة للكتاب، المجلد فصول، الهي
 المؤسـسة العربيـة للدراسـات و النـشر،          حارس المدينة الـضائعة،   ) م1998(نصراالله، ابراهيم،    −

  . بيروت
  .  المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروتطفل الممحاة،) م2000(نصراالله، ابراهيم،  −
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  . المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروتر الحذر،طيو) م1996(نصراالله، ابراهيم،  −
   . المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت فقط،2مجرد ) م1992(نصراالله، ابراهيم،  −
 كــوروش صــفوي، ،»هــاي اســتعاره و مجــاز قطــب«) ش. ه1380(ياكوبــسن، رومــن،  −

فرزان سـجودي،   ساختگرايي، پسا ساختگرايي و مطالعات ادبي، گروه مؤلفان، به كوشش           
 .تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي
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